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حقوق دان ها و روزنامه نگارهائی که به طبقات آسيب دیده از انقلاب تعلق داشتند                  

ه روی داد                 مقادیر زیادی مرکب به هدر دادند تا به خيال خود ثابت کنند آن چه در فوری

داً شورش سربازها آن را تق             ه بع ان ک ود از جانب زن رد و   در اساس شورشی ب ویت ک

دان باستيل را                    . انقلاب قلمداد شد    ان خود کوشيد تسخير زن ز در زم وئی شانزدهم ني ل

ه او تو     ه ب ه آن چه رخ داده انقلاب     ضيح طغيان عوام بينگارد، اما محترمان  داده شد ک

ه                  . بوده است نه طغيان    د انقلاب را ب درت مایلن ه ن کسانی که از انقلاب زیان می بينند ب

ه ی انقلاب                     . نامندنام حقيقی اش ب    وز، کلم ه ت ان کين ه رغم تلاش های مرتجع را، ب   زی

ا و وارستگی هاست                      ه ای از آزادی ه ات  . در حافظه ی تاریخی بشر غرق در هال طبق

اکران             ه چ ان ک م چن ه        ممتاز همه ی اعصار، ه ی را ک د انقلاب شان، هميشه کوشيده ان

رنگون ي    س ای پيش ی ه ا انقلاب اد ب ت، در تض اخته اس ان س وب و  ش ورش و آش ن، ش

ه اصالت و   که طبقاتی . طغيان اوباش اعلام کنند   بيش از استحقاق خویش زیسته اند، ب

  .ابتکار ممتاز نيستند

ا انقلاب                       د ت ه عمل آم ز ب اندکی پس از بيست و هفتم فوریه، کوشش های دیگری ني

ل       . تشبيه شود  " ترک های جوان   "به کودتای نظامی     يم، محاف ه می دان ان طور ک هم

 بی گاه خواب چنين کودتائی را دیده و کم بدان نيندیشيده              و الای بورژوازی روس گاه   ب

ه                  . بودند ورژوائی ب ه های ب ا در یکی از روزنام ه حت ود ک ا ب اما این قياس چنان بی ج

ارکس را   -توگان. شدت از آن انتقاد شد  ار م  بارانوفسکی، اقتصاد دانی که در جوانی آث
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ا      م مارس در            مطالعه کرده بود، و المثن ی روسی سومبارت محسوب می شد، روز ده

  :روزنامه ی بيرژوو ودموستی نوشت

د           " دارک دیدن ه سران ارتش آن را ت انقلاب ترکيه همانا قيام پيروزمند ارتش بود، ک

و سپس به اجراء در آوردند، سربازها صرفاً مجریان فرمانبردار نقشه های افسرهای           

ه       . خود بودند  ارد ک ا هنگ های گ اج و تخت روسيه را       ام ه ت تم فوری روز بيست و هف

ارگران          ... شان به ميدان آمدند   ی  واژگون ساختند، بدون افسرها    ه ک ه ارتش ک قيام را ن

د                   ی رفتن ه دومای دولت ه سربازها ب ا ک رال ه ه ژن ارگران   . آغاز کردند، ن سربازان از ک

ا داده    ه آن ه انی ب ين فرم رها چن ه افس ل ک ن دلي ه ای ه ب د ن ت کردن ه حمای د، بلک  بودن

ارگر                    ... چون ه ی ک ه طبق خود را برادران خونی کارگران می شمردند و می دانستند ک

ارگران .  چون خود آن ها تشکيل می دهند    یرا زحمتکشان  د دو   -دهقانان و ک ان بودن  این

  ."طبقه ای که انقلاب روس را ساختند

ل                 ه تکمي ه ب د و ن از دارن ای    گسترش بعدی     . این کلمات نه به تصحيح ني   انقلاب معن

ه نخستين روز          . آن ها را به خوبی تأیيد و تحکيم کرد         در پتروگراد، واپسين روز فوری

ود   روزی ب س از پي ا و      : پ ادی، فریاده ک ش ت، اش د، تهني ال از وج       روزی مالام

ر        ائی ب سخن های تمامی ناپذیر، و در عين حال روزی برای فرو آوردن ضربه های نه

ه گوش می رسيد          در خيابان . سر دشمن  ه ب روق گلول رق و ت وز صدای ت ا هن ا  . ه گوی

دازی                  ا تيران ام ه فرعون های پروتوپوپوف، بی خبر از پيروزی مردم، هنوز از پشت ب

د  ی کردن اقوس       . م ا و ن ره ه يروانی، پنج ر ش ای زی اق ه ه درون ات ائين ب ردم از پ     م

ود اشباح مسلح تز     ه ممکن ب ائی ک ه جاه ی ب ه ی کليساها، یعن رده خان ين ک اریسم کم

د  ی کردن ليک م ند ش ی    . باش ائی، یعن روی دری تاد ني ردم س ار، م اعت چه دود س در ح

ان ين نه د  واپس غال کردن ت را اش درت دول ای ق اه بقای ی و . گ ای انقلاب ازمان ه       س

د  ردن بودن ق الساعه در سراسر شهر سرگرم توقيف ک ای خل روه ه ال . گ دان اعم زن

دون شليک       ر تسخير شد          شاقه ی اشلوسلبرگ ب ا یک تي چه در پایتخت و چه در         .  حت

  .حومه ی پایتخت، هر دم هنگ های بيشتری به انقلاب می پيوستند
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راد ام پتروگ ود از قي شور و هيجان مشابهی در . آشوب در مسکو صرفاً پژواکی ب

م            ر  ميان کارگران و سربازان، منتها با حدت و وضوحی ک رایش مختصر بيشتری      . ت گ

ی   . يان بورژوازی به سمت چپ در م     پس  . ناتوانی بيشتری در ميان سازمان های انقلاب

د              از آغاز حوادث در کرانه ی نوا، روشنفکرهای رادیکال مسکو جلسه ای تشکيل دادن

ه هيچ نتيجه ای نرسيدند             ا ب فقط در روز بيست و   . تا خط مشی خود را تعيين کنند، ام

مسکو شروع شد، و سپس نوبت          خانه های   رهفتم بود که اعتصاب در کارگاه ها و کا        

ا           . به تظاهرات رسيد   ان ه اش در خياب ه اوب د ک ه سربازها گفتن در پادگان ها، افسرها ب

رد     رکوب ک ا را س د آن ه د و بای رده ان وا ک اد     . بل ه ی يلين ب ام شيش ه ن ربازی ب ا س        ام

ای مخالفش درک                : "می آورد که   ه معن ولی در آن موقع، سربازها کلمه ی اوباش را ب

در حدود ساعت دو گروه کثيری از سربازان هنگ های مختلف به دومای             ." می کردند 

ه ی     . شهر آمدند تا پيرامون چگونگی پيوستن به انقلاب پرس و جو کنند            روز بعد دامن

سربازی  . سيل جمعيت، پرچم به دست، رو به دوما به راه افتاد       . اعتصاب ها بالا گرفت   

وف ام مورال ه ن وری ب ان موت دیمی، متاز گروه ای ق ور خ، از بلشویک ه صص در ام

ه                          اد، نخستين واحد کامل و منضبط نظامی را ب اک نه کشاورزی، و غولی شجاع و پ

رد            يواحد مورالوف ایستگاه بيس   . دوما آورد  اط حساس را اشغال ک هشت  . م و سایر نق

  .ماه بعد، مورالوف فرمانده ی نيروهای حوزه ی نظامی مسکو شده بود

ا  ا ب دان ه ددر زن دانيان     . ز ش ته از زن د انباش ی ران اميونی را م وف ک ين مورال هم

ا صلاح                  : سياسی آزاد شده   ه آی ون پرسيد ک رام، از انقلابي یک افسر پليس، با ادای احت

ال شاقه          . است یهودی ها را هم آزاد کنند یا نه         دان اعم ان دم از زن ه هم ژرژینسکی، ک

دانش را ن  ویض پوشاک زن وز فرصت تع ده و هن ا  آزاد ش اختمان دوم ه س ود ب ه ب  يافت

رد خنرانی ک ارگران س دگان ک ده ی نماین کيل ش ازه تش ورای ت ر ش ت و در براب . رف

ه ی         ارگران کارخان دوروفيف توپچی بعدها تعریف می کرد که چطور روز اول مارس ک

ا                تآب نبا  ا ب د ت ه آمدن ان یک تيپ توپخان ه پادگ رق در دست ب  سازی سيو، شعار و بي

ان  ربازها پيم د و اشک   س ف دادن ار از ک ارگران اختي ن ک ور ای د، و چط رادری ببندن ب
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دازی                        . شادی ریختند  ردم تيران ه سوی م اه ب ه گ ا گ اه ه ين گ  هنوز از خفيه گاه ها و کم

اتی رخ داد        ه تلف د و ن يش آم لحانه ای پ ورد مس ه برخ ی ن ور کل ه ط ا ب د، ام ی ش : م

  .پتروگراد جور مسکو را هم کشيده بود

ی                در یک رشته از      شهرهای ایالتی، جنبش فقط در روز اول مارس شروع شد، یعن

ود       ارگران در صفوف    . پس از آن که انقلاب در مسکو هم به نتيجه رسيده ب ور، ک در ت

منظم از سرکار به پادگان ها رفتند و پس از مرافقت با سربازان، در خيابان های شهر        

ه      " ارسيزسرود م "در آن ساعات، کارگران هنوز      . پياده روی کردند   د، ن را می خواندن

ی  " ين الملل رود ب راف      . را" س ارگران در اط ن از ک زاران ت ورود، ه ی نووگ در نيژن

د            رد آمدن پس  . ساختمان دوما که در بيشتر شهرها نقش کاخ تورید را بازی می کرد، گ

د                     ا راه افتادن دان ه از نطقی از سوی شهردار، کارگران با پرچم های سرخ به سمت زن

اب    . ن سياسی را آزاد کنند    تا زندانيا  هجده لشگر از بيست و یک      . به هنگام غروب آفت

د ون پيوسته بودن ه صفوف انقلابي ه ب ان داوطلبان اراتوف . لشگر پادگ امارا و س در س

د       وجلساتی منعقد شد     در خارکوف، رئيس     .  شوراهای نمایندگان کارگران تشکيل گردی

ود، در  پليس، پس از آن که به ایستگاه راه آهن رفته و            اخبار انقلاب را دریافت کرده ب

درشگه اش در برابر جمعيت هيجان زده ی مردم بر سر پا ایستاد، کلاه خود را از سر                   

يد  اد کش ينه فری ای س ت، و از ژرف لاب: "برداش اد انق ده ب ورا آ آ آ. زن در !" ه

يد     ردم رس وش م ه گ ارکوف ب لاب از خ ار انق لاف، اخب فوف  . اکاترینوس اپيش ص پيش

ا شکوه           تظاهر ایش های ب م چون در نم ه ه ام می زد، ک کنندگان معاون رئيس پليس گ

ه       . عيد قدیسين شمشير آخته ی بلندی در دست داشت         هنگامی که بر همه مبرهن شد ک

د         روع کردن ه ش ی، محتاطان ت، در ادارات دولت د داش تن نخواه وان برخاس لطنت ت      س

ا       ردن آن ه ی ک زار و مخف اویر ت ائين آوردن تص ه پ ا  بچ در دولاب اری ه ا و انب    . ه ه

رال        ل ليب ه دهان در محاف لطيفه هایی در این باره، برخی موثق و برخی خيالی، دهان ب

می گشت، زیرا ليبرال ها هنوز هنگام صحبت از انقلاب ذوق بذله گوئی خود را نباخته                

ر               . بودند اوتی تعبي املاً متف د  کارگران، و هم چنين سربازها، حوادث را به طرز ک .  کردن



 تاریخ انقلاب روسيه: جلد اول                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥ 

زا، غازان،        (در مورد رشته دیگری از شهرهای ایالتی         پسکوف، اورال، ریبينسک، پن

ر   هر دیگ د ش ين، و چن ه ی )تزاریتس ل، روزنام اریخ کرونيک ت ٢ در ت ارس نوش :  م

ه انقلاب پيوستند         " ردم ب ه زغم مجمل      ." اخبار قيام به شهر رسيد و م ارت، ب ن عب ای

  .ه درستی توصيف می کندبودنش، اساس وقایعی را که رخ داد ب

ی،                    دکی از طریق مقامات دولت اخبار انقلاب از شهرها به روستاها نيز رخنه کرد، ان

د  ه در مرخصی بودن ربازهائی ک ا، و س ازار، کارگره ق ب تر از طری ا بيش تاها . ام روس

ز اهميت                انقلاب را کندتر و با شوروشوقی کم       ا روستاها ني د، ام ر از شهرها پذیرفتن ت

د       انقلاب را  ين             .  عميقاً حس می کردن ه مسأله جنگ و زم ان انقلاب ب ان، جری رای آن ب

  .وابسته بود

ه         ر بگوئيم ک ه را پتر     مبالغه نيست اگ روزی رساند    وانقلاب فوری ه پي راد ب ابقی  . گ م

رد   وکش روی ک راد پي رفاً از پتروگ ورت    . ر ص ارزه ای ص هرها مب ک از ش يچ ی در ه

ه                در هيچ جای کشو   ! نگرفت مگر در پتروگراد    ه سازمان، و ن ه حزب، ن روه، ن ه گ ر ن

ه            . قشونی پيدا نمی شد که برای رژیم پيشين سينه سپر کند           د ک ه نشان می ده ن نکت ای

ورگ مستقر شده                        ان پترزب ارد در پادگ ر اسواران گ ه اگ ان ک چه یاوه می گفتند مرتجع

ود،      راد آورده ب ه پتروگ  سلطنت  بود، و یا اگر ایوانوف تيپ قابل اعتمادی را از جبهه ب

رد      ا هنگی یافت                     . سرنوشت دیگری پيدا می ک ه در پشت جبهه تيپ ی ه در جبهه و ن ن

  .نمی شد که در راه نيکلای دوم آماده به رزم باشد

اد و               اً یک هفت ه تقریب ام رسيد، شهری ک ه فرج انقلاب به ابتکار و قوت یک شهر ب

ت       ی گرف ر م ور را در ب ل کش ت ک نجم جمعي د     . پ ن اق ه ای ت ک وان گف ی ت يم م ام عظ

ت ام گرف ه شيوه ای بس غيردموکراتيک فرج ا . دموکراتيک ب ان ب امی کشور ناگه تم

ود   این که مجلس مؤسسان یکی از ره آوردهای ا    .  مواجه شد  عملی انجام شده   نقلاب ب

ری در بطن قضيه نمی اریخ و نحوه ی تشکيل مجلس مؤسسان را تغيي را ت د، زی  ده

ه  نای. فرمندانه ی پتروگراد برخاسته بودندسازمان هائی تعيين کردند که از قيام ظ     نکت

ی ب   ام، و در ادوار انقلاب ور ع ه ط ای دموکراتيک را ب ه  ه نقش نهاده اص، ب ور خ ط
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ه                       . روشنی نشان می دهد    ی ک ه بت ی را ب ان کن ين ضربه های بني ا هميشه چن انقلاب ه

انون گ  لاب      ذق ه انق ر چ د، و ه ی آورن رود م ازند ف ی س ردم م ت م اران از حاکمي

ان نسبت  دم ه هم ز ب ا ني ن ضربه ه ر باشد ای ه ت ر و متهوران ق ت ر و عمي     وکراتيک ت

  .بی امان تر و قاطع ترند

رط    ) به ویژه در ارتباط با انقلاب کبير فرانسه    (مورخان اغلب گفته اند      ز مف ه تمرک ک

امی کشور بيندیشد و                      سلطنت دستگاه رای تم ی ب ا پایتخت انقلاب د ت  طبعاً اجازه می ده

رایش نشان              . چنين توضيحی بسيار سطحی است     . دعمل کن  ز گ ه تمرک ا ب ر انقلاب ه اگ

ن    ه ای رد، بلک ده صورت نمی گي لطنت سرنگون ش د از س ه تقلي ر ب ن ام د، ای می دهن

ات  ه جزئي د ب ه نمی توان و است ک ه ی ن ای جامع رایش نتيجه ی مستقيم خواست ه گ

ه ای در انقلا           . محلی بپردازد  ان نقش حاکمان وئی         اگر پایتخت چن ه گ د ک ازی می کن ب ب

ه پایتخت   ن سبب است ک ه ای اخته است، صرفاً ب ز س ود متمرک ت را در خ اراده ی مل

د          ان می کن . گرایش های بنيادی جامعه ی نوین را به روشن ترین و کامل ترین نحو بي

ور شده ی خود                 شهرستان ها گام هائی را که پایتخت برمی دارد به عنوان مقاصد متبل

د ز، اصول دموکراسی نقض نمی شود، بلکه تحقق د. می پذیرن ر نقش پيشرو مراک

ا ضرب  . دموکراسی را به شکلی بس پوینده در همين نقش می توان دید         ن    آام هنگ ای

ابتی و صوری یکسان                    پویندگی هيچ گاه در انقلاب های بزرگ با آهنگ دموکراسی ني

وده است ا  . نب د، ام روی می کنن ز پي ت مرک ا از فعالي تان ه أخيرشهرس ا ت گسترش . ب

ادی در            يار ح ائی بس ران ه ت، بح لاب اس ر انق يات ه ه از خصوص وادث ک ریع ح س

ا را   وان آن ه ای دموکراسی نمی ت ا روش ه ه ب د ک د می آی ی پدی پارلمانتاریسم انقلاب

ای انقلاب،        . چاره کرد  روی پوی ا ني ی هميشه ب در همه ی انقلاب های اصيل مجلس مل

ود     .  در تعارض قرار گرفته است      وده است، گاه اصلی اش پایتخت ب     که رزم  ين ب ن چن ای

رن بيستم در روسيه     در قرن هفدهم در انگلستان،     .  در قرن هيجدهم در فرانسه و در ق

ی       ه ی انقلاب ت طبق ه موقعي ه ک ز یافت الاری تمرک وان س نت دی ه س ت را ن ش پایتخ نق
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د،               ين می کن ه در      پيشرو، که پيشاهنگانش طبعاً در پایتخت مستقر هستند، تعي ن نکت  ای

  .مورد بورژوازی و طبقه کارگر به تساوی صادق است

ان انقلاب آغاز شد                     ه، شمارش قرباني روزی انقلاب فوری در . پس از قطعی شدن پي

ن از    ٦٠ تن از آن ها سرباز و         ٨٦٩ تن کشته و زخمی شمردند که        ١٤٤٣پتروگراد    ت

د  ر بودن ر افس ته ی اخي ر  . دس ان ه داد قرباني ا تع ه ب ای جنگ در مقایس یک از نبرده

ه انقلاب     . جهانی، ارقام فوق به نحو پرمعنائی ناچيزند       د ک مطبوعات ليبرال اعلام کردن

ت      ه اس ورت گرفت ونریزی ص دون خ ه ب زاب    . فوری ه ی اح ه هم ا ک        در آن روزه

د،                 ميهن پرست از روحيه ای عالی برخوردار بودند و یکدیگر را متقابلاً بخشوده بودن

اس، دوست  . شکار ساختن حقيقت را بر خود هموار نساخت   زحمت آ  هيچ کس   آلبرتوم

روز،      ان انقلاب روسيه را                حهر چيز پي روز، در آن زم ام پي ا قي ابی، تفریحی، و     "ت  آفت

رد  " بی خونریزی  ان در           . توصيف ک م چن ن انقلاب ه د داشت ای ه او امي شکی نيست ک

ن است ک         . خدمت بورس فرانسه باقی بماند     ذموم را    اما حقيقت مطلب ای ن عادت م ه ای

ن     ٢٧در  . توماس اختراع نکرد   اد کشيد    ١٧٨٩ ام ژوئ و هيجان زده فری چه  : "، ميراب

تم  دون س يم ب لاب عظ ن انق ه ای ی ک ت بزرگ ام  موهب انی فرج دون اشک افش اری و ب ک

ه                       !... خواهد یافت  ده سخن گفت انوران درن ردار ج اریخ فقط از ک ه ت انی است ک ر زم دی

ت م... است ه جرئ از  اینک ب تين را آغ اریخ انسان راس ا ت ه م ود ک دوار ب وان امي   ی ت

رد            ." کرده ایم  هنگامی که نمایندگان هر سه طبقه ی اجتماعی فرانسه در مجلس ملی گ

ه قطره ای                : "آمدند، اسلاف آلبرتوماس نوشتند      دون آن ک ه است، ب ان یافت انقلاب پای

ان،            " خون ریخته شود،   ه در آن زم د اذعان داشت ک ه بای وز شروع    البت  خونریزی هن

ود ود. نشده ب ين نب ه چن ای انقلاب فوری ا در روزه انه ی انقلاب . ام ال، افس ن ح ا ای    ب

ه می خواست                 رال، ک ورژوازی ليب از ب ه ني بی خونریزی سرسختانه ادامه پيدا کرد و ب

ه دست او رسيده است،                            ل خود ب ه مي درت ب وئی ق ه گ د ک اوضاع را طوری وانمود کن

  .پاسخ داد
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م قلت                  هر چ  از ه د، ب ند انقلاب فوریه را به هيچ عنوان نمی توان بی خونریزی نامي

لاب،          س از انق ل پ ای بلافص ه در روزه لاب و چ رم انق ا گ ه در گرم ان، چ      قرباني

ج و           . شگفت آور است   ذاء و رن باید به یادداشت که این انقلاب، تلافی ستم و آزار و ای

ر          د         مشقتی بود که توده های روس در طول ق ه در   ! ون و اعصار متحمل شده بودن البت

برخی از موارد، ملوان ها و سربازها کين خویش را از منفورترین شکنجه گران خود                 

ا        که همان افسران   ين خواهی ه ن ک شان بودند باز ستاندند، اما در ابتدای کار، تعداد ای

ه سربازها ش                        ه در گذشته های دور و نزدیک ب ائی ک ود،   نسبت به تعداد اهانت ه ده ب

ی فقط                         . بسيار ناچيز بود   ار گذاشتند، یعن د کن ا بع ی خود را مدت ه ا خوش قلب وده ه ت

از   ه سرجای اولش ب ز را ب ه چي د هم اکم می خواهن ات ح دند طبق د ش ه متقاع ی ک وقت

ه خود                       ود ب روزی رسيده ب ه پي ه دست دیگران ب ه ب ی را ک گردانند و ثمره های انقلاب

ه       ان طور ک د، درست هم ه دیگران      اختصاص دهن دگی را ک  هميشه چيزهای خوب زن

 .توليد می کردند، به خود اختصاص داده بودند

  

*                        *                       *              
ان  ان بتوگ ارگران و دهقان يه را ک لاب روس ه انق د ک ی گوی ت م کی درس    ارانوفس

اقی     ؤاما هنوز س  . ندند به پيروزی رسا   -دسته ی اخير در جامه ی سربازی       زرگ ب الی ب

ت ه     : اس ه ب ربازها را ک د؟ س ا خيزان ه پ ه ب ارگران را ک رد؟ ک ری ک ه رهب لاب را ک انق

رین    . ال ها مایه ی مناقشات حزبی شدند       ؤ این س  ،خيابان آورد؟ پس از پيروزی     سهل ت

ن تغ    ؤپاسخ برای این س     ا ای ه    بال ه ود ک ی ب ر کل ری نکرد،      : ي هيچ کس انقلاب را رهب

راد          " خود به خودی  "نظریه ی   . ب خود به خود اتفاق افتاد     انقلا ا ذهن دو دسته از اف ب

روز در صلح و صفا                : سنخيت تام و تمام داشت     ا دی ه ت ان محترمی ک دسته ی اول آقای

سرگرم حکومت و قضاوت و تخطئه و داد وستد و امرونهی بودند و امروز شتاب زده                 

لاه     ی ک لاب ب ان در انق ا سرش يدند ت ی کوش ت م ته ی دوم سياس د، و دس داران  نمان  م
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د،          ده بودن ه چرت زدن گذران حرفه ای و انقلابيون پيشينی که چون سراسر انقلاب را ب

  .اکنون خوش داشتند فکر کنند که از این بابت فرقی با دیگران نداشته اند

اریخ  ژنرال دنيکين، فرمانده ی سابق ارتش سفيد، در کتاب عجيب خود موسوم به             ت
يهاغتشاش اره ی ات روس د٢٧، درب ه می گوی از، : " ام فوری در آن روز سرنوشت س

د                 ار بودن دآميز     . هيچ رهبری وجود نداشت، و فقط عناصر گنگ در ک در خروش تهدی

ه شعاری                ی یوکوف، مورخ      ." این عناصر نه هدفی دیده می شد و هنه طرحی و ن ميل

ی رود  ر نم رال ادب دوست ژرف ت ن ژن ز از ای يش از. مجرب ني ر پ ن رهب لاب، ای  انق

ان اعلام                   ليبرال هرگونه فکر یا نقشه ای را درباره ی انقلاب از مقاصد شوم ارتش آلم

ود رده ب دکی . ک ود، اوضاع ان انده ب درت رس ه ق ا را ب رال ه ه ليب ی ک ا پس از انقلاب ام

رنج د  بغ ر ش ه ی        . ت دن ریش ل ش ا قائ ه ب ود ک ن نب وف ای ی یوک ه ی ميل ک وظيف این

ود               هوهنزولرنی برای    ن ب ه اش ای رعکس، وظيف انقلاب، از انقلاب هتک حرمت کند، ب

غ                      ون دری ردن انقلاب را از انقلابي که حرمت انقلاب را نگاه دارد، منتها افتخار آغاز ک

ه خود و غيرشخصی را از                . کند ه ی انقلاب خود ب بدین ترتيب بود که ليبراليسم نظری

ی بسي        . دل و جان اختراع کرد     م دل ه سوسيال و         ميلی یوکوف با ه ار از استانکویچ نيم

ه سمت کميسر سياسی                    نيمه ليبرال، همان مدرس دانشگاه که در ستاد فرماندهی کل ب

  :انتخاب شد، نقل قول می کند که

... توده ها خود به خود جنبيدند، آنان از نهيب های مرموز درون فرمان می بردند   "

راد        ی پتروگ د؟ وقت رون آمدن عار بي دام ش ا ک ربازها ب ک    س دون ش د، ب تح کردن  را ف

ه یک                       ه، و ن ه یک توطئ ی، ن رهبرشان نه یک آرمان سياسی بود، نه یک شعار انقلاب

." طغيان، بلکه جنبشی خود به خودی که ناگهان قدرت کهن را تا آخرین ذره اش بلعيد 

رده                     دا ک انی و سحرآميز پي ابيش خصلتی عرف در این عبارات، واژه ی خود به خود کم

  .است

ين آق  ت       هم ه غای ه ب د ک ی ده ه م واهدی ارائ ود ش ای خ رای ادع تانکویچ ب ای اس

مندند ا  : "ارزش ادفاً ب ی تص يار خصوص ل بس ک محف ن در ی ه، م ر ژوانوی در اواخ
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دم  نا ش کی آش عی ... کرنس ا موض ه ی آن ه ی، هم ام مردم ک قي ان ی ون امک پيرام

در یک مسير   صددرصد ناموافق داشتند، از ترس این که مبادا توده ها پس از جنبيدن             

د آمدن مشکلات عظيمی در امر جنگ شوند                    ." چپ افراطی بيفتند و آن گاه باعث پدی

رق اساسی نداشت         مسلم است   . عقاید محفل کرنسکی از هيچ لحاظ با عقاید کادت ها ف

  . از این دو ناحيه برنخاست یککه ابتکار عمل از هيچ

ان دورا    ز در هم يونر ني يال رولوس زب سوس يس ح وف، رئ لاب  زنزین ت انق ن نوش

د   ازل ش مان ن اعقه از آس د ص يم . مانن دیق باش د ص ه   : بيائي ز ک ون ني ا انقلابي رای م     ب

ودیم،                  ودیم و هميشه انتظارش را کشيده ب ده ب رای انقلاب جان کن سال های طولانی ب

  ."ه حتا برای ما انقلابيون اصيل نيز مقدم انقلاب هر چند فرخنده اما نامنتظر بودکبل

د                 منشویک ها    ا نبودن رال ه ر از ليب دان برت ن حيث چن م از ای ه نگار     . ه یک روزنام

ت    ی حکوم کوبلف، از وزرای آت ا اس ود ب ات خ اره ی ملاق اجر درب ورژوازی مه ب

ه در روز  ی، ک د ٢١انقلاب ی نویس وا روی داد، م ه در ترام خص : " ام فوری ن ش ای

ه من گفت ک               ه اغتشاشات  سوسيال دمکرات که از رهبران جنبش به شمار می رفت، ب

اما این نکته مانع از . موجود به غارت و تارج می مانند و لازم است که سرکوب شوند  

ه راه           تانش ب لاب را او و دوس ه انق د ک ا کن کوبلف ادع د اس اه بع ک م ه ی د ک آن نش

ا بی انصافی شده باشد                   ." انداختند ا  . شاید در این مثال خاص اندکی به منشویک ه ام

اً                 اساساً، موضع سوسيال دم    ال دقيق ن مث ا، در ای ی منشویک ه انونی، یعن کرات های ق

  .تصویر شده است

اح ران جن ه، یکی از آخرین رهب ال آخر آن ک ام  چپمث ه ن  سوسيال رولوسيونر، ب

ين نوشت               ه چن ام فوری اره ی قي ا پيوست درب ه بلشویک ه داً ب : مستيسلافسکی، که بع

ل  " ا را هنگامی غاف ون آن روزه ا حزبي ر ک انقلاب، م ه  گي اکره های ابل د ب ه مانن رد ک

ودیم          اکره                  ." کتاب انجيل در حال چرت زدن ب ران ب ه دخت ا چه حد ب ان ت ه آن بگذریم ک

  .شباهت داشتند، اما راست است که همه ی آنان در خواب خرگوشی غنوده بودند
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در آن روزها بلشویک ها چه نقشی بازی می کردند؟ در صفحات پيشين جزئاً به این      

مسوال پاسخ داد ن . ه ای ان سه ت ی بلشویک در آن زم سران اصلی سازمان زیرزمين

شلياپنيکوف و زالوتسکی که سابقاً کارگر بودند، و مولوتوف که سابقاً دانشجو : بودند

ه                      . بود د شلياپنيکوف، ک ه ی مرکزی را تشکيل می دادن ر کميت ه دفت ر ک از این سه نف

ود، از لحاظ سياسی      مدتی در خارج از روسيه در ارتباط نزدیک با لنين         رده ب به سر ب

ر از           . پخته تر و فعال تر از دوتن دیگر بود         با این حال، خاطرات خود شلياپتيکوف بهت

ر                          ن سه نف ده ی ای ی از عه ه کل ان حوادث ب ه جری د ک هر مدرک دیگری نشان می دهن

ود ارج ب ه   . خ د گذشته ب ه قضيه مانن د ک ان می کردن ایق گم رین دق ا آخ ن ت ن سه ت ای

اهرا  ردم  تظ ه م د ک ال نمی دادن ه هيچ وجه احتم د شد، و ب تم خواه ردم خ ی م ت انقلاب

ه       . دست به قيام مسلحانه بزنند   ورگ، ب وروف، یکی از سران بخش وایب دوست ما غي

رده است ده ای دریافت : "صراحت اعلام ک دایت کنن اً دستور ه ی مطلق ز حزب از مراک

د ود و نما... نمی ش ده ب راد توقيف ش ه ی پتروگ ی کميت زی، یعن ه ی مرک ده ی کميت ین

  ."رفيق شلياپنيکوف، از دادن هرگونه رهنمودی برای روز بعد عاجز بود

ضعف سازمان های زیرزمينی نتيجه ی مستقيم یورش های پليس بود که در فضای               

ایجی استث     يهن پرستانه ی آغاز جنگ نت ود  نم ار آورده ب ه ب ا  . ائی ب هر سازمانی، حت

د            اعی خود عقب می مان در آغاز سال   . سازمان های انقلابی، دیر یا زود از رکن اجتم

د راست              ١٩١٧ ، سازمان های زیرزمينی بلشویک ها هنوز از زیر ضربه های پليس ق

وده                      ان ت ه در مي د، حال آن ک ا  نکرده و بر پراکندگی عناصر خویش فائق نيامده بودن ه

  .جنون ميهن پرستی به سرعت جای خود را به خشم انقلابی داده بود

اد                       ه ی ی لازم است ب ری انقلاب برای به دست آوردن تصویر روشنی از موقعيت رهب

ه سر                   بياوریم که مقتدرترین انقلابيون، یعنی سران احزاب چپ، در خارج از روسيه ب

د                   ا در تبعي دان و ی ا در زن د، و برخی از آن ه د  می بردن ه          .  بودن ی نسبت ب هر چه حزب

رژیم کهن خطرناک تر محسوب می شد، به همان اندازه در لحظه ی انقلاب بيشتر فاقد          

ر            . سر به نظر می رسيد     رهبری نارودنيک ها را در دوما کرنسکی، رادیکال مستقل، ب
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ه سر                     . عهده داشت   ه در خارج ب ود ک ر رسمی سوسيال رولوسيونرها چرنوف ب   رهب

رد ی ب ارتوف در   رهب. م ود، م کوبلف ب دزه و اس ا چي ا، ب ویک در دوم زب منش ری ح

ه          . خارج بود، و دان و تزرتلی در تبعيد        ادی از روشنفکرهای سوسياليست، ک تعداد زی

ا                 ی نارودنيک ه اح چپ، یعن همه سابقه ی فعاليت های انقلابی داشتند، گرد این دو جن

ا         این عده تشکيل یک ستا       . و منشویک ها، جمع شده بودند      د، ام د سياسی را می دادن

ود شود                   روزی انقلاب توانست وارد گ ا       . این ستاد فقط پس از پي ا در دوم بلشویک ه

نده ی کارگرشان، که حکومت تزار در وجود آن ها کانون           یهر پنج نما  : جناحی نداشتند 

د             اه های جنگ توقيف شده بودن . سازماندهی انقلاب را باز شناخته بود، در نخستن م

الی                    لنين در خ   ران فع ين رهب م چن ود، ه د ب ارج بود، زینوویف هم با او، کامنف در تبعي

ز                       د ني ام بودن ابيش گمن وز کم ان هن ه در آن زم    چون سوردلف، رایکوف، و استالين ک

د  ی بردن ر م ه س د ب ه   . در تبعي وز ب ه هن تانی، ک وکرات لهس يال دم کی، سوس ژرژینس

ه             دان ب د       بلشویک ها نپيوسته بود، زندگی را در زن ال شاقه می گذران ه    . اعم سرانی ک

تصادفاً در انقلاب حضور داشتند، درست به این دليل که عادت داشتند بی چون و چرا                  

ای             ه ایف ا ب ه خود خویشتن را توان د، ن در حزب عمل کنن زیر نظر مقامات بالاتر و مقت

ه    ادی ب ين اعتم ران چن ه دیگ تند و ن ی دانس ی م وادث انقلاب ده در ح دایت کنن نقشی ه

  .ایشان داشتند

د، صحبت            ام تضمين کن رای قي اگر حزب بلشویک نمی توانست رهبری مقتدری را ب

وده است           ی بيه ه             . از سازمان های دیگر به کل ه خصلت خود ب ج ب اد رای ن امر اعتق ای

ا               . خودی انقلاب فوریه را تقویت کرده است       اً نادرست، ی اد عميق ن اعتق ال، ای ن ح با ای

  .کم بی معنی است دست

ه داشت                 مبا ام ادام نج روز تم ه دو ساعت، بلکه پ . رزه در پایتخت نه یک ساعت، ن

د و  ارهبران جنبش کوشيدند مبارزه را مهار کنند، اما توده ها با فش  ر بيشتر پاسخ دادن

ود،              . بی امان به پيش تاختند     ردم دولت کهن ایستاده ب ر م ر        ودر براب ه فرض را ب  هم

ی وجود               این گذاشته بودند که در پشت نمای س           درت مهيب وز ق ن دولت کهن هن نتی ای
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ين،    هر و زم ای ش ه ه ی اش، اتحادی ای دولت ا دوم رال ب ورژوازی ليب ب از ب دارد مرک

امی   ای نظ ازمان ه ز، و      -س ات مجه ا، مطبوه گاه ه ا، دانش تان ه نعتی، فرهنگس  ص

ارها و     ل فش تی در مقاب يهن پرس ر م ه از س ياليت ک د سوس زب نيرومن رانجام دو ح س

ای  ه ه د  حمل ی کردن ت م ه مقاوم ائين جامع ات پ ام   . طبق ه قي ازمان ب رین س ک ت نزدی

ده و         تادی پراکن ا س ود ب ری ب ی س ن ب زب ت ن ح ا ای ود، ام ویک ب زب بلش ه، ح    فوری

انونی  عيف غيرق ای ض ته ه يچ کس    . هس ا ه ه در آن روزه لاب، ک ال، انق ن ح ا ای و ب

ه ا                    ه نظر         انتظارش را نمی کشيد، از راه رسيد و درست در لحظه ای ک ين ب الا چن  ز ب

انی و                 اتی ناگه د حي ا تجدی اده است، انقلاب ب وان افت ه جنبش از توش و ت می رسيد ک

  .خيزی پرتوان، پيروزی را در ربود

مه       ا سرچش ه از کج ود انگيخت باط خ ن انض ق و ای ی سرمش اجمی ب روی ته ن ني ای

ت      افی نيس ا ک ه ه ا و کين ه بغض ه ردن ب اره ک ت؟ اش ه تنه  . گرف ه ب ائی بغض و کين

د ام و    . ناچيزن راد خ ياری از اف گ بس ای جن ال ه د در س ر چن ورگ، ه ارگران پترزب     ک

ی بزرگی          بی تجربه به آن ها پيوسته و به اصطلاح آب قاطی شان بود، تجربه ی انقلاب

ه         . را پشت سر داشتند    م هنگامی ک آنان با تهاجم و انضباط خود انگيخته ی خود، آن ه

ه از          هم با فقدان رهبری رو به ر    د ک الا، نشان دادن ا مقاومت مقامات ب م ب د و ه و بودن

به ی    الف و محاس ای مخ رآورد نيروه رای ب ائبی ب ر ص اتی و نظ روی تشخيص حي ني

ان برداشت خود از اوضاع                  ه بي ادر ب د هميشه ق د، هر چن نيروهای خودی برخوردارن

  .نبودند

روی     ا پي د، و در   در آستانه ی جنگ، اقشار انقلابی کارگران از بلشویک ه  می کردن

پس از شروع جنگ، اوضاع به سرعت . ضمن توده ها را هم به دنبال خود می کشيدند   

د و بخش مهمی از                  ار تکان خوردن روه های محافظه ک ه گ ی ک دگرگون شد، بدین معن

ا و مهجور        . طبقه ی کارگر را به دنبال خود کشيدند        ی خود را تنه آن گاه عناصر انقلاب

ا                   . دیافتند و دم در کشيدن     دی، ام ه کن دا ب رد، ابت ر ک م تغيي از ه در خلال جنگ، اوضاع ب

ر                       ه طرزی ریشه ای ت ه سرعت و ب اپی در جنگ، ب نارضائی  . پس از شکست های پي
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ام    ر تم ده ای ب ک کنن ه ی تحری د  طبق لط ش ارگر مس دی    . ک ا ح ائی ت ن نارض ه ای         البت

ارگ   يهن پرستی ک ا م ود، ام ه ب يهن پرستی آميخت ه صبغه ی م تی ب يهن پرس ا م ران ب

روزی     ئگرانه و بزدلانه ی طبقات دارا، که همه ی مسا    حساب ه پس از پي ی را ب ل داخل

د، هيچ وجه اشتراکی نداشت                رده بودن ول ک ان و         . در جنگ موک ا قرباني خود جنگ، ب

ا       ه ستيزه ب ارگران را ب د ک ه اقشار جدی دیم ک ا اقشار ق ه تنه دهشت و رسوائی اش، ن

ارگران را       . رژیم تزار واداشت  ام داد و ک ا قاطعيت بی سابقه ای انج جنگ این کار را ب

ه        داریم    : به این نتيجه رساند ک اب و تحملش را ن دان     . دیگر ت ارگران ب ه ک نتيجه ای ک

وان و                   ه تحرک پرت ارگران شد ک اق ک ه ی اتف ا مای ه تنه ود، و ن ر ب د فراگي رسيده بودن

  .پوینده ای نيز به ایشان بخشيد

ود                  ارتش ورم کرده و    ه درون خود کشيده ب ان را ب ارگر و دهق ن ک هر  .  ميليون ها ت

ت امی داش ای نظ اوندی در نيروه ور خویش راد کش ردی از اف وهری، : ف ری، ش پس

ی دوران پيش از جنگ، دیگر        . برادری، یا قوم و خویشی   رخلاف گذشته، یعن ارتش ب

ا را   اینک انسان سربازها را بسيار بيشتر از سابق می            . از مردم جدا نبود    د، آن ه دی

ا          ا آن ه د ب می دید که روانه ی جبهه شده اند، هنگامی که با مرخصی به خانه می آمدن

حبت  م د ا ص ا آن ه گ ب اره ی جن ا درب ا و در ترامواه ان ه د، در خياب ی ش ور م        خ

ادت      ه عي ا ب تان ه رد، و در بيمارس ی ک ت   م ی رف ان م ين،   . ش ای کارگرنش ه ه    محل

ا  . ا حدی روستاها نيز به محمل های ارتباطی تبدیل شدند          پادگان ها، جبهه، و ت     کارگره

ر داشتند           اره ی جنگ گفت و شنودهای             . از اندیشه و احساس سربازها خب ا درب  آن ه

ه         ه     بی شمار با یکدیگر داشتند، هم چنين درباره ی آدم هائی ک از سودای جنگ روز ب

ت و ت        ا و حکوم رال ه اره ی ژن دند، و درب ی ش ر م ی ت اروز غن ثلاً . زار و تزارین م

ه جنگ می گفت          در جنگ     : سربازی راجع ب ور پ ه حکومت پاسخ          ! . گ ارگر راجع ب   ک

ز دست رو            : آن گاه سرباز می گفت       ! گور پدر حکومت  : می داد  پس چرا شما در مرک

ا ساخته نيست، در      : ت گذاشته اید؟ و کارگر جواب می داد       سد با دست خالی کاری از م

دجوری از ارتش گ١٩٠٥ دیم ب د و . وشمالی دی سپس سرباز غرق در اندیشه می ش
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ارگر  کاگر همه با هم شروع : ی می گفت ختپس از ل   ين است،    : نيم چطور؟ ک راهش هم

م   ا ه ه ب ورت         ! هم ر ص ر دو نف ه و دو نف ا دزدان ه گفتگوه ن گون گ، ای يش از جن        پ

ابيش   می گرفتند، اما اینک در همه جا و در همه ی اوقات شنيده نمی شدند، آ     م کم ن ه

  .کم در محله های کارگرنشين ور علنی، دستطبه 

ام می داد        پليس مخفی تزار هر   اهی مأموریت های خود را درست انج دو . از چند گ

رده        ام کرستيانينوف امضاء  ک هفته پيش از انقلاب، جاسوسی که گزارش خود را به ن

ه ر        ه ای را ب ه آن را در ترا            ؤبود، مکالم زارش داد ک ه      سای خود گ وائی در یک محل م

ه چطور در هنگ او هشت سرباز           : کارگرنشين شنيده بود   رد ک سربازی تعریف می ک

دازی  ته از تيران ائيز گذش را پ د زی ه سر می بردن اقه ب ال ش ا اعم دان ب ه روی  در زن ب

د                  رده بودن . کارگران کارخانه ی نوبل امتناع کرده و در عوض به سوی پليس شليک ک

 پيدا کرده بود، زیرا در محله های کارگرنشين مأموران آگاهی و            این مکالمه علناً ادامه   

ود . جاسوس ها ترجيح می دادند ناشناس بمانند     حق شان را   : "سرانجام سرباز گفته ب

ار لازم       : "آن گاه کارگری پاسخ داده بود     ." شان خواهيم گذاشت   کف دست  ن ک رای ای ب

د متفق               ان بتواني ه ت ا هم د    است که سازمان داشته باشيد ت و سرباز جواب     ." اً عمل کني

م                : "داده بود  رده ای دا ک ا سازمان پي ه م د    ... نگران نباش، مدت هاست ک ا توانسته ان ت

ان      . خون ما را مکيده اند     ا آقای سربازها دارند تو سنگرها جان می کنند، آن وقت این ج

ا   کمبه ه د ش ان را چ ی دارن د اش ی کنن تيانينوف   !"... ق م زارش، کرس ای گ       در انته

د ی نویس داد : "م اش بخصوصی رخ ن ه ١٠. اغتش تيانينوف١٩١٧ ام فوری ." ، کرس

دی ی مانن داد! "عجب جاسوس ب د داد، و ." اغتشاش بخصوصی رخ ن ا رخ خواه ام

د داد  م رخ خواه ب ه ان    : عنقری ی ام دن ب ک ش ر از نزدی وا خب و در ترام ين گفتگ هم

  .اغتشاشات می دهد

ا    يد ت ی کوش ال غریب ا مث د  مستيسلافسکی ب ان ده ام را نش ودن قي ود ب ه خ ود ب : خ

ه ی ا   "هنگامی که    ه  ا ٢٧سران   فاتحادی ه بلافاصله پس از انقلاب تشکيل      "م فوری ، ک

شده بود، کوشيد تا به وسيله ی یک پرسش نامه تعيين کند که هنگ ولينسکی را چه                    
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ن هفت پاسخ                ه در ای رد ک  هفت  ،کسی نخست به خيابان ها آورد، هفت پاسخ دریافت ک

د           تن م  د خاطرنشان سازیم      . ختلف مبتکر این عمل سرنوشت ساز شمرده شده بودن بای

م            که به احتمال قوی بخشی از ابتکار این عمل به چند سرباز مختلف تعلق داشت، و ه

ا خویشتن                      ام خود را ب د و ن چنين چه بسا که مبتکر اصلی در جنگ خيابانی از پا درآم

د           اما این امر از اهميت تاریخ      .به عدم برد   زی نمی کاه ام و نشان او چي  .ی ابتکار بی ن

م  ن مه گاه          از ای اردیوار آسایش ا را از چ ه م ت ک يه اس ری از قض ه ی دیگ ر، جنب   ت

رد    د ب ر خواه ا فرات ان ه رال و     . پادگ ل ليب ه محاف ارد، ک ای گ ردان ه ام گ       قي

ه هيچ وجه سبب       ذارد، ب ا گ ه ج ان ب ه ده املاً انگشت ب ی را ک سوسياليست های علن

ا           . شگفتی کارگران نشد   ان ه ه خياب ود ب ارگران، هنگ ولينسکی ممکن نب بدون قيام ک

ل دعاوی آن را از                    . بریزد ه یک وکي آن برخورد خيابانی ما بين کارگران و قزاق ها، ک

ود،      ا پنجره ی خانه اش دیده و به وسيله ی تلفن برای یک سناتور تعریف                 رده ب ش ک

ر           ادیبرای هر دوی این دو نفر صرفاً روید        :  بی اهميت بود در یک جریان بی اهميت ت

ری     خ دیگ ا مل ه ب ی از کارخان وئی ملخ د   گ رده باش ادم ک ان تص ر  .  از پادگ ا در نظ    ام

د،         ارگر چشمک بزن ه ک ود ب اً    قزاقی که جرئت کرده ب ه آن ارگری ک ه   و در نظر ک  دریافت

ای دیگری داشت       ای به او زده است،    "دوستانه"بود قزاق چشمک     داخل  .  قضيه معن ت

ه              . ملکوتی ارتش با مردم مداوماً ادامه داشت       ه دمای ارتش چشم دوخت ه ب ارگران ک ک

ه     .  دریافتند که این دما به نقطه ی بحرانی نزدیک شده است              بودند آناً  ين نکت اً هم دقيق

روزی      ان از پي يد، آن ذیری بخش روی شکست ناپ ين ني ا چن وده ه اجم ت ه ته ه ب ود ک ب

  .مطمئن بودند

ه کوشيده است              در این جا بای    يم ک ر کن رال را ذک د نظر کنایه آميز یک مقام دولتی ليب

در ميان بسياری از مردم : "مشاهدات خود را از انقلاب فوریه به نحو زیر خلاصه کند        

ه                        ه خود آغاز شد، و سربازها خودشان ب د جنبش خود ب مرسوم شده است که بگوین

ن اصطلاح   . نظری موافق باشممن مطلقاً نمی توانم با چنين . خيابان ها ریختند  اصلاً ای

ه شناسی         ... چه معنائی دارد؟" خود به خود  " ه خود در جامع ور خود ب ه علاوه، تبل ب
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جنبش را به این علت که هيچ یک   . مفهوم بسيار بی ربط تری است تا در علوم طبيعی     

ه از رهبران معنون انقلابی نتوانست برچسب خود را به آن بچسباند، نمی توان خود ب                

د جنبش را ب                  وقش بای رد، بلکه ف ام و نشان شمرد   ی خود و غيرشخصی حساب ک ." ن

ه                ی یوکوف ب ر از اشارات ميل ذیری جدی ت اس ناپ تعبير فوق از انقلاب، که به نحو قي

ين     بان پيش ه یکی از صاحب منص ان روسی است، ب ود جنب انی و روح خ ل آلم عوام

کاملاً .  تزار با انقلاب رو به رو شددستگاه قضائی روس تعلق دارد که در مقام سناتور   

ود توانست                  ممکن است که زاوادسکی از برکت تجربه هائی که در دادگاه ها اندوخته ب

داد                    ه شکل روی ا ب ه و ی ادی بيگان ان ای ه فرم ه ب زی نيست ک ی چي بفهمد که قيام انقلاب

  .غيرشخصی و خود به خودی در طبيعت، صورت بگيرد

م چون      همين مؤلف در جای دیگر به       ه ه ن دو واقع ه ای شرح دو واقعه می پردازد ک

دو سوراخ کليد به او اجازه دادند تا به درون آزمایشگاه فعل و انفعالات انقلابی نگاهی 

الای             . بيفکند ل ب ه هيچ کس در محاف ی هنگامی ک ه، یعن ارم فوری روز جمعه بيست چه

ه در آن  ا، ترامو جامعه ی روس هنوز انتظار انقلاب را در آینده ی نزدیک نداشت         ئی ک

ه                    وا را ب سناتوری حضور داشت ناگهان و با تکانی آن چنان شدید که پنجره های ترام

ان فرعی                           ه یک خياب اینی ب وار ليت م شکست، از بل لرزه در آورد و یکی از آن ها را ه

اده شوند             . پيچيد و در آن جا متوقف شد       : آن گاه راننده ی تراموا به همه دستور داد پي

مسافرها اعتراض و اخم و تخم کردند، اما به هر ."  از این جا جلوتر نمی رودتراموا"

دند  اده ش ال پي نم    . " ح ی بي وش را م ده خم ره ی آن رانن م چه وز ه مگين و : هن خش

رگ  اه گ ون نگ اهی چ ا نگ ا از  ." مصمم، ب ه ج ا در هم رد ترامواه ی ک ار م م ک ا چش ت

ره اش نگاهی چون نگاه     هی در چ  آن راننده ی مصمم که زاوادسک     . حرکت باز ایستادند  

ا             گرگ دیده بود، یقيناً از احساس مسئوليتی گران فرمان می برد که توانست دست تنه

ورگ سلطنتی، آن       ان های پترزب تراموای حامل مقامات عالی رتبه ی دولت را در خياب

د     . هم در زمان جنگ، از حرکت باز دارد        ل بودن ين قبي ائی از هم به درستی که راننده ه

وتر نمی رود         -ه تراموای سلطنت را با شعاری واحد      ک  از حرکت    - این تراموا از این جل
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ه در    دون آن ک د، ب ان دادن زار نش وانی ت تگاه دی ه دس روج را ب تند و راه خ بازداش

ل شوند              ده در   . گرماگرم کار ميان ژنرال ژاندارم ها و سناتور ليبرال تمایزی قائ آن رانن

ه او از پيش آموزشی سياسی      . تاریخ بودبلوار ليتاینی از عوامل آگاه      ود ک لازم آمده ب

  .ببيند

ان             ان سناتور در خياب ی از قماش هم در خلال سوختن کاخ دادگستری، قاضی ليبرال

ابراز تأسف کرد از این که اتاقی مملو از پرونده ها و قباله های قضائی و محضری در          

ارگری          در این اثناء مرد جا افتاده ای با         . حال نابودی است   ه ی ک ه جام ين ک سيمای مت

ه              دربر راض گشود ک ه اعت ان ب م         : "داشت خشماگين زب ده های شما ه دون پرون ا ب   م

ه لحن       ." می توانيم خانه ها و زمين ها را بين خود قسمت کنيم            ه ب ن واقع ه ای یحتمل ک

ده باشد ان ش ی بي رد  . ادب ان پيرم ر هم اده ای نظي ا افت ای ج د کارگره راوان بودن ا ف ام

ر              کارگ ر در ميان جمعيت، که در موقع لزوم از عهده ی پاسخ گوئی های دندان شکن ب

اخ دادگستری نداشتند    . می آمدند  چرا آن  : این قبيل کارگرها خود دستی در سوزاندن ک

ا          را بسوزانند؟ اما دست    ا     "کم نمی توانستی آن ها را ب راط گری ه وع       "اف ن ن ئی از ای

يس                آنان توده ها را به اندیشه     . بترسانی ر ضد پل ه فقط ب  های لازم مسلح می کردند، ن

تزار، که نيز بر عليه قاضی های ليبرال منشی که بيش از هر چيز از آن بيم داشتند که                   

ا   ی آن سياستمداران ب  . اسناد گران قدر مالکيت در آتش انقلاب یکسر بسوزد              ام و ب ن

د             ين نيامدن ه زم ان آموزش    : وقار کارخانه و خيابان از آسمان ب ده   آن لازم را پيشتر دی

  . بودند

ده                  ار عقي ين اظه ز چن در ثبت حوادث واپسين روزهای فوریه، پليس مخفی روس ني

ری منظمی از        " خود به خود "کرد که جنبش    ه هيچ رهب ی ک دین معن رخ داده است، ب

دایت نکرده است الا آن را ه د. ب زوده بودن ا بلافاصله اف اً : "ام ه عموم در شرائطی ک

ه قلب هدف          ." درميان پرولتاریا انجام یافته بود    تبليغات وسيعی    ن استنباط درست ب ای

ه سلول های خالی شده ی                      نمتخصصا: می خورد  ا انقلاب، پيش از ورود ب ارزه ب  مب

  .انقلابيون، بسيار دقيق تر از سران ليبراليسم به جریان حوادث نگریستند
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د   ی ده ز را توضيح نم يچ چي ودی ه ه خ ود ب حرآميز خ فه ی س ه ب. فلس ن ک   رای ای

ه                        ه ب رای حمل د و لحظه ی مناسب را ب ابی کنن توده ها بتوانند موقعيت را درست ارزی

ا حوادث                            ده ی آن ه دایت کنن ا اقشار ه ا ی وده ه ه ت ود ک د، لازم ب دشمن تشخيص بدهن

ته       ی داش ای معين ود معياره وادث از خ ن ح رای درک ای د و ب ابی کنن اریخی را ارزی ت

ند ر، لا . باش لام دیگ ه ک ای      ب وده ی کارگره ه ت ی، ک ای انتزاع وده ه ه ت ه ن ود ک زم ب

ه        طور اعم وجود داشته باشند،       پتروگراد به طور اخص و توده ی کارگرهای روس ب

ه از انقلاب              ائی ک وده ه ان ت ام دسامبر        ١٩٠٥یعنی هم  مسکو گذشته     ١٩٠٥ و از قي

د که در همه    لازم بو . بودند و هنگ سمنوفسکی از لشگر گارد تار و مارشان کرده بود           

ه ی                     ه در تجرب ده شده باشند ک ارگرانی پراکن وده، ک ن ت  دقيق شده، از      ١٩٠٥جای ای

رده، دورنمای انقلاب را                       اد ک ا و منشویک های مشروطه خواه انتق توهمات ليبرال ه

ی گذشت     ن ارتش م ه در بط أله ی ارتش و آن چ ون مس ار پيرام ه، و صدها ب دریافت

ن               کارگرانی که ب   -اندیشيده باشند  د و ای ی کنن توانند از مشاهدات خود استنتاجات انقلاب

د   م بفهمانن ران ه ه دیگ تنتاجات را ب دهای   . اس ان واح ه در مي ود ک رانجام، لازم ب و س

ات         ون تبليغ ته مفت ه در گذش ند ک ته باش ود داش روئی وج ربازهای پيش ز س ش ني ارت

  .کم از این تبليغات متأثر شده باشند انقلابی شده و یا دست

ه، در بيمارستان های          در هر  ان، در هر ميخان  کارخانه، در هر صنف، در هر گروه

نظامی، در ایستگاه های راه آهن و تراموا، و حتا در روستاهای خلوت شده از سکنه،            

ا    . فعال و انفعالات ملکوتی اندیشه ی انقلابی در جریان بود     ه ج مفسران حوادث در هم

ر؟   : " و آدمی از آنان می پرسيد      یافت می شدند، عمدتاً در ميان کارگران،       " تازه چه خب

نود  ان بش ان آن ود از زب ه نيازمندشان ب اتی را ک ا کلم د ت ن . و سپس منتظر می مان ای

ائی از تعميمات       اره ه رهبران اغلب بی یار و یاور مانده و ذهن خود را صرفاً با تکه پ

رورش داده ب    انقلابی، که از مجراهای مختلف به دست       د شان می رسيد، پ ان از  . ودن آن

د               ده بودن اتی    . لابه لای سطور مطبوعات ليبرال هر چه را نياز داشتند خوان زه طبق غری

ه ی افکار خود          آنان را معيارهای سياسی صيقل داده بود، و هر چند نمی توانستند هم
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ل          د، عق ال کنن ا دنب ه راه خود را در یک جهت واحد                     را تا انته ه و مجدان    شان بی وقف

 برچيده ی تجربه ها، انتقادها، ابتکارها و فداکاری ها از بالا به پائين در .پی می گرفت 

ان                  ميان توده ها پخش می شد و مکانيسم درونی جنبش انقلابی را به صورت یک جری

اطعی            آگاه پدید می آورد، که هر چند بر نگاه         ه شکل ق د، ب های سطحی نامرئی می مان

ين ليبراليسم و سوسياليسم خود فروخته، هر در نظر سياستمداران کوته ب . کارساز بود 

ا              وئی سروکارشان ب د، گ چه در ميان توده ها رخ دهد ناشی از غرایز کور جلوه می کن

ا کندوست       ارگر                   . لانه ی مورچگان ی ه ی ک ز طبق ه در مغ ر، فکری ک ا در حقيقت ام ام

ود    رسوخ کرده بود، بسيار جسورانه تر، نافذتر و آگاهانه تر از اندیشه های حق               ری ب ي

رده است             ات تحصيل ک ات طبق ز               . که مایه ی حي ه ی علمی ني ن فکر جنب ه علاوه، ای ب

داشت، نه فقط به این دليل که تا حد زیادی توسط روش های مارکسيستی تقویت شده                   

رد                     بود، بلکه بيشتر به این سبب که مدام از تجربه های زنده ی توده هائی تغذیه می ک

ه در    . انقلاب صف آرائی کنندکه می رفتند تا در آوردگاه    اندیشه هنگامی علمی است ک

د         أثير بنه ان ت ن جری جریان واقعيت ما به ازائی داشته باشد و در عين حال بتواند بر ای

د دایت کن ام    . و آن را ه ا اله فات یوحن ه از مکاش ومتی ک ل حک ه ی محاف ا در اندیش    آی

اد داشتند، ذ              ه رویاهای راسپوتين اعتق ن خصوصيات یافت       می گرفتند و ب ره ای از ای

د روسيه ی                    دوار بودن ه امي می شد؟ یا شاید اندیشه ی ليبرال ها اساس علمی داشت ک

ه                       م ب ان سرمایه داری در آن واحد ه عقب مانده تا پيوستن به کشمکش غول های جه

ه پارلمانتاریسم م ب ل شود و ه روزی در جنگ نائ دگی روشنفکرانه ی . پي اید زن ا ش ی

وت             محافل تحصيل    ن ليبراليسم فرت ا ای رده وار ب ه خود را ب ه علمی داشت ک کرده جنب

ه                     د؟ ب وفق می دادند و از استقلال موهوم خود با استعاره های مهمل صيانت می کردن

ان             ه جه ام، و ب خود  "راستی که در این جا به خطه ی سترون اشباح و خرافات و اوه

ق نداریم که تعبير ليبرال ها را از        اما آیا در این صورت ح     . گام می نهادی  !" به خودیت 

وئيم  ه بگ م ک ا حق داری يم؟ آری، م ه کن اً وارون ه دقيق لاب فوری ه : انق ال ک ان ح در هم

ای من          ان روبن ا و              ي جامعه ی رسمی روس، یعنی هم روه ه اکم و اقشار و گ ات ح ع طبق
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ل سست عنصر و بی اراده و               ه خود     "احزاب و محاف ر        "خود ب ه روز دگ  ، روزی را ب

ی گذ ه          م وش را ب رد، و گ ی ک ه م يده تغذی ای پوس ه ه ه ی اندیش د و از تفال       ران

ی خود               ر از بين د و فرات ه اشباح می نازی ود، و ب ان تکامل بسته ب خواست های بی ام

 در همان حال در ميان طبقات کارگر رشدی عميق و مستقل تکوین می یافت              -نمی دید 

ان را از            روا که نه تنها شامل نفرت کارگران از فرمان        ادی آن ه درک انتق یان می شد، ک

اهی خلاق               ان و آگ ی آن ه ی تجرب ر     ناتوانی های طبقات حاکم و اندوخت ز درب شان را ني

  .قيام انقلابی و پيروزی اش صرفاً این رشد را تکميل کرد. می گرفت

ا قاطعيت        ؤپس در مقابل این س    وانيم ب رد؟ می ت ری ک ه رهب ال که انقلاب فوریه را ک

ه  کافی پاس  ين           : خ دهيم ک ز حزب لن ه بيش از هر چي وده ای ک ار آزم اه و ک ارگران آگ ک

ت ود  تربي رده ب ان ک ه  . ش زائيم ک گ بيف ی درن د ب ا بای مين  : ام رای تض ری ب ن رهب ای

ری انقلاب ب               دست پيشاهنگان    ه  پيروزی انقلاب کفایت کرد، اما به انتقال بلافصل رهب

  . طبقه ی کارگر قد نداد
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